
 

 

 

 

 اخلاقيات در غزليات بيدل
 

-زهرا محمديان
 دكتر عباسعلي وفايي 

 

 :چکيده

کراني از موضوعات و مفاهيم بلند آرماني و انسااني اساو و    ادبيات فارسي اقيانوس بي

اي برخاوردار اساو و از اناواد ادباي      از اهميو ويژه دليلدر ميان ادبيات ملل به همين 

مناد اساوي ي اي از     هاي ديگر بهره صفيه و بسياري از نودو ،مدحيه ،مرثيه ،غنا ،حماسه

مهمترين ارکان ادب فارسي پرداختن به مسائل انساني و آرماني اسو کاه ادب نفاا از   

اعتقاادي دارد   –رودي اخلاقيات که ريشه در باورهاي تاريخي  مهمترين آنها به شمار مي

ان باوده اساو ولاي ناود     همواره مورد توجه و عنايو بسياري از شااعران و نويساند   

پرداخو و نحوه بيان در آنها ي سان نيسو و موضوعات نيز به دليل تنوعي کاه در ايان   

مقوله وجود دارد بسيار اسوي همچنين نود قالبهاي شعري نياز در پارداختن باه مساائل     

کوشد تاا موضاود اخالاا را در شاعر بياد        اخلاقي و معرفتي مهّم اسوي اين مقاله مي

                                                 
  علامه طباطبايي دانشگاه ادبيات فارسيدانشجوي دکتري زبان و Zahra_5811@yahoo.com 

 استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي a_a_vafaie@yahoo.com 
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کاه   بياد  هاي  بويژه در غز  ،موضوعي که کمتر بدان پرداخته شده اسو ؛بررسي نمايد

 شهور اسويمهمواره به پيچيد ي زباني و معنايي 

 

 هاي كليدي: واژه

 دنيا ريزي ،بيد  دهلوي ،عدم حرص ،قناعو ،اخلاا

 

 :مقدمه

 روييي الاي ن ــييي رد لييد      ز تازه

 

 گر له رـمي لاو كند طبعت ح وت صيد توست

 

 لاشيد  ا اثير رـيو و لوسيت ميي    لهار تي  

 (148: 6831)ليد ،                           

بين گرديده  اسيت   هر كجا مومي است دام اــ

 (473)همان:                                   
 

اخلاا از مفاهيم کليدي در زند ي بشري اسو و انسان با اخالاا و اخالاا نياز باا     

باه  هاي انساني و اسالامي پيوساته سافارش     نندي در آموزهک انسان معني و مفهوم پيدا مي

علّاو   ،که سرآمد و علّو هستي اساو  مورد توجه بوده اسوي رسو  اکرم )ص( اخلاا

انّمااا بثعثااوث لَاااَّتممَمر م  ااارم  » :کنااد بعثااو خااوي  را اتمااام م ااارم اخاالاا عنااوان مااي

و داشاتن خلاع عمايم    خلقاي   در قرآن کريم باه نيا    و (8: 9349 ،نيشابوري«)الاخلااِ

( پاا در قااموس ديان و سانو     4 /انََّ   لمع لمي خلُُاع  ع مايم  )قلام   » :توصيف شده اسو

پيامبري که خود به کما  اخلاا توصيف  شاته اساو و هادز از رساالو خاوي  را      

 ،طبيعي اساو کاه پياروان ايان م تاس و رساالو       ؛نمايد اکما  م ارم اخلاا قلمداد مي

باره  ندي بيان مسائل مربوط به اخلاا در کتبي که بويژه در اينخوي  را بدان نزدي  ساز

نمايد ولي حضور مفاهيم اخلاقي در شعر يا يا  اثار    چندان غريس نمي ،اند تأليف شده

غير ديني جالس توجه اسو و اين بيانگر کش  و  راي  نويسنده و سرايندة آن اثر باه  

ئل اخلاقي آنگونه که سازاوار اساو   مفاهيم اخلاقي اسوي  رچه عارفان به مباني و مسا
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توجاه باه    ي يرناد  هاي آنان در اين محور قرار ماي  اند اماّ اغلس آموزه به تصريح نپرداخته

کشاف المحجاوب    ،الادين کاشااني  آثاري چاون مصاباا الهداياه و مفتااا ال فاياه عزّ     

بيانگر ايان مللاس اساوي در    ييي رسالة قشيريه و ،عوارز المعارز سهروردي ،هجويري

 و اناد  اي داشاته  يان شاعران نيز کم نيستند که در اشعار خود به ايان مهّام توجاه وياژه    م

اند و به اش ا   وناا ون باه ايان مقولاه      برخي آثار به ادب تعليمي توجه خاصي داشته

 انديپرداخته

بيد  دهلوي از آن شاعراني اسو که در نگاه نخسو و آن هم در غز  شاايد از نمار   

ياباد کاه بياد      ورد عنايو خواننده نباشد ولي با الفو بيشتر در ماي اين عناصر چندان م

آن هم در غز  که مسائل اخلاقي در آن آنگوناه   ؛به مقولات اخلاقي دارد اي توجه ويژه

نمايد چندان مشاهود نيساوي در اغلاس غزلياات      که در مثنوي و قصيده و قلعه رخ مي

هاا خاود    و توصيف آن برشمردنش   بي که دهند بيد  مفاهيم اخلاقي خود را نشان مي

 اي قابل توجه خواهد بودي رساله

شود عبارت از ادبي اسو که از آن به عنوان ادب نفاا يااد    آنچه اخلاا خوانده مي 

دهد چنان ه در مصباا الهداياه آماده اساو     اند که در قو  و فعل خود را نشان مي کرده

اقوا  و افعاا ي و افعاا  بار دو    لفظ ادب عبارت اسو از تحسين اخلاا و تهذيس » :که

افعا  قلوب و آن را نيات خوانناد و افعاا  قوالاس آن را اعماا  خوانناد و       :قسم اسو

اخلاا و نيات منبو به باطن دارند و اقوا  و اعما  منبو به ظاهري پا اديس کامال آن  

قا   اخلا ؛بود که ظاهر و باطن  به محاسن اخلاا و اقوا  و نيات و اعما  آراسته بود

 (943: 9381 ،)کاشاني ي«ملابع اقوا  باشد و نيات  موافع اعما 

آن عملي اسو به آن کاه  » :نويسد که خواجه نصيرالدين طوسي در تعريف اخلاا مي

نفا انساني چگونه خلقي اکتساب تواند کرد که جملگي احوا  و افعا  کاه باه ارادة او   

 (48 :9361 ،ي )طوسي«جميل و محمود بود ،شود از او صادر مي
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وجد سارّ صافات انادرون اساو همچناان کاه       »سهروردي نيز بر اين باور اسو که 

طاعو سرّ صفات ظاهر اسو و صفات ظاهر حرکاات و سا ون اساو و سارّ صافات      

 (19 :9386، )سهروردي«ي اندرون احوا  اسو و اخلاا اسو

  باه  تهذيس درون و ايجاد بستري براي وصاو  ،به هر حا  غايو به کار بردن اخلاا

حقيقو و نيز تخلع به اخلاا الهي اسو تا آنجا که انسان به عنوان خليفة خادا در روي  

درون و بيروني پاک و خالص داشته باشد تا محل تجلي انوار رحماني و کمالات  ،زمين

 انساني باشدي

آيد که او به مسائل اخلاقي اعتقاد راسخي دارد و اخلاقياتي که  از غزليات بيد  بر مي

فاراوان ماورد عناياو وي باوده      ،ار داشو آنها صفاي درون و بيرون را باعث اسوبه ک

اسوي توصيف و تبيين تمام آنها فراتر از ظرز و فرصو ي  مقاله اسو ولي اين مقالاه  

 ؛باه توجهاات بياد  در حاوزة اخلاقياات اشااره نماياد        خودکوشد تا در حدّ مجا   مي

ت فراواناي در اعاتلاي روحاي و معناوي و     مسائلي که توجه و به کار بردن آنهاا ثمارا  

 رسيدن به کمالات آدمي داردي

 

 موضوعات الا قي: 

 قناعت -6

در لغو به معني خرسندي به قسمو و بهره اساو و خشانود باه آنچاه از ساوي حاع       

نهد تا به غير حع  روزي آدمي اسوي صفو قناعو در آدمي نردباني از تعالي و ترقّي مي

هااي  دهاد و انساان   هاي متوکّل بيشتر خود را نشاان ماي   ر آدمتوجه ن ند زيرا قناعو د

قناعو به دليل اهميو ايان   تر دارندي دربارة  متوکّل نيز نسبو به غير متوکّلان روحي آرام

انادي ابوساعيد    اي بياان داشاته   اناد و ن اات ارزناده    صفو در آدمي ملالس زيادي نوشته

 : ويد ابوالخير مي
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ان يونا در قعر دريايي چاون در شا م مااهي هساتي     اي انسان قناعو کن ا ر بس»

)محماد بان   «ي اي قناعو کن خشنود باش و ا ر چون يوسف زيباروي در قعر چاه افتاده

 (994 :9386 ،منوّر

 فيييرا ت در قناعييت هركييه دارد  

 

 ز مهييير و ميييه ك هيييد تييير  دارد  

 (502: 6831)عطار،                                  

داند و  وياا بااور دارد کاه     سرآمدتر از عمل کيميا ري ميحافظ قناعو را ني وتر و 

 :بديل و زر تمام ناشدني اسو قناعو خود  نج بي

 حافظ  بار فقر و قناعت ز رخ مشيوي 

 

 كاين لاا  لهتر از عمل كيمياگري اسيت  

 (547: 6816، )حافظ                          
 

تواناد در کمياو باا آن     نماي داند که هيچ مل اي   علار نيشابوري قناعو را مل ي مي

 :برابري نمايد

 تيير  گمييت  ميين سمييير يکبييارگي

 هيچکس را در جهييان لحير و لير   

 

 عزلتييي جويييييييي  از اييين  وارگييي  

 از قناعييت ـي ييت ملکيييييي ليشييتر   

 (854: 6831، عطار)                         
 

ضايو به آنچاه  بند ي به داشته و ر ؛قناعو از واژ ان کليدي در اخلاا عرفاني اسو

داردي بياد  دهلاوي از    نهادة خالع مللع اسو که ثمرات فراواني بار آدماي فاراهم ماي    

شاعران عارفي اسو که در اين خصوص داد سخن داده اساوي بياد  بار آن اساو کاه      

 ردد و چونان  اوهري ارزشامند    قناعو موجس آرام  خاطر و روا و روان آدمي مي

 داردي از ميني اسو که انسان را از ديگران بي

 اردد   او يقين دارد که نبود صفو قناعو در آدمي موجس خواري و زباوني وي ماي  

زيرا فردي که قناعو نداشته باشد به ناچار بايد دسو نياز به همنوعان و اغيار دراز کناد  

 : ردد هر دو موجس مذّلو مي ،و اجابو يا عدم اجابو

اهي گر له ق مت مي له هر لي  لاود داميين صحراي امکان لود در دسيت  كف   شدم قاـع دستـ
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 (6004: 6831)ليد ،                            

انگيري از آن دارد و با روا عارفانه وشااعرانه ايان صافو را باه      بيد  توصيفات د 

 :دارد که ني ي در دستگاه تخييل و تمثيل چنين توصيف مي

 تيصمتان ليد  لر مائيد  ق مي   قاـع

 

 از لايوردن ههلوهيا  لالنيد   چون موج گهر 

 (83)همان:                                      
 

 :يا

 لر ق مت فتاده كس ار هشت ها زـد

 

 لالد ليه ـيالاند از لايوان لورييا     ـي مي 

 (618)همان:                                   
 

 :يا

 مـس لاشي لاوش است همچو اهل قبر ليد  لي

 

 ون احتياجات لر ساز گرد دد رشتيهيتا ـبن 

 (483)همان:                                   
 

 م مّت حرص و طمع -5

حرص در لغو به معني آز و آزمندي اسو و آن ضدّ قناعو اسوي آز و طما  موجاس   

 ردد و در  ذر زمان او را از توجّه به علّو خلقو و بناد ي خادا    مشغولي آدمي ميد 

ه بااً   »چيزي که ناچيز اسو و به تعبيار قرآناي    ؛دارد دور و انبان د  را از تعلقات پر مي

آنگاه که ماور باا    ،جريان زند ي مور مثل ني ي اسو بر عدم داشتن طم  ياسو« م نثوراَّ

نهاد ولاي باا يا  توفاان و       در لانة خوي  مي ،ربايد مشقو فراوان دانه از هر جاي مي

 :کشد که ني ي به تصوير مي علار اين مثل را به يماند وزش بادي هيچ چيزي برقرار نمي

ه  ن حرصد كه ليد اسيت   ـه او ماـد ـ

 

 كداميين لاواجه صد درويد هيد اسيت  

 (508: 6831، عطار)                         
 

حرص، صفو ناپسندي در وجود آدمي اسو که روا و روان وي را به تلاطم و نااآرامي  

  ذاردي ت منفي به جاي ميدهد و از جهات  ونا ون بر شخص حريص تأثيرا سوا مي
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طم  و حرص از جملة موان  وصو  آدمي باه مراتاس کماا  اساو زيارا آنچاه کاه        

چيزي کاه در قااموس عرفاان و     ؛ ردد توجه به تعلّقات دنيوي اسو موجس حرص مي

هااي   اندي بيد  از حرص و طما  باه فضاولي    طريقو و نيز شريعو آن را مذموم دانسته

باور اسو که هرچه زر و سيم آدمي بيشتر باشاد ناه تنهاا از     کند و بر اين طب  تعبير مي

 :کند کاهد بل ه نياز را نيز بيشتر مي احتياج نمي

 هياي طبيع   در لاور جاه ييت الرام فضولي

 

 گردد افزون احتياج سي  و زر چون ليد شد مي 

 (483: 6831)ليد ،                           
 

شايد بتوان  فو به ميزان مخلوقاات اطاراز و    هاي طم  به اش ا   ونا ون و جلوه

تواند باشاد   يافتني آدمي اسوي  اه سللنو و جاه و  اه اموا  و هرچيز ديگري مي دسو

 که از ديد بيد  مذموم و غيرقابل نازش و پذيرش اسوي

 د يهوس ك ه شاهي زسرت لر ر لي

  

ازد استخواـي كيه لير او هميا ـش يته        له چه ـ

 (6531)همان:                                 
 

داند و چه بسا هرچه  بيد  اين صفو مذموم را در تمام دوران حيات آدمي جاري مي

اين صافو بيشاتر خاود را     ،کند ها نيز افزوني پيدا مي  ردد و دارايي سن آدمي بيشتر مي

 داردي دهد و او را از مسير اخلاا متعالي و عدم تعلع دور مي نشان مي

اه املقامت هير  ي ز حرصت شد كمينـ

 

 ورـه لا  گرديدـت لر هر دو عال  هشت هاست 

 (480 همان:)                                   

 :يا

 صيادي هوس چقدر ـنو فطرت اسيت 

 

 لييد ـي يت  هرد و چنـ شاهين حرص مي 

 (878)همان:                                   
 

 مناعت طبع -8

اي در ميان مخلوقات برخوردار اساو و ايان    ه آدمي از جايگاه ويژهتوجه به اين ن ته ک

چند روز هستي به نصّ قرآن براي آزماي  و ابتلاي آدمي اساو و علّاو آفارين  نياز     
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باياد طبا  بلنادي    « و  ما خملمقوث الجِنَّ و  الاَناا  الَاّ لَي عبثادون  »عبادت و معرفو اسو که 

ا با قل  علايع مادي بتوان زمينه رشاد و تعاالي   داشو و سر به هيچ تعلقي فرو نياورد ت

در غزليات بيد  مورد توجاه باوده اساوي     ،اخلاا و وصو  به حقيقو را فراهم داشو

کناد و بااور    بيد  نه تنها خارج از وجود آدمي بل ه ترک تعلع خود را نيز  وشازد ماي  

 : ردد که دارد که ا ر نه چنين باشد آدمي صيد هوا مي

 ـه صيد است و ـه دامگر ز لاود رستي 

 

 چون شيييرر از سنيييو لر در زد هيوا  

 (6531 :6831ليد ، )                          
 

قياماو   ،نيازي خود را در حالي که همه جاا پار از نيازمنادان در انتماار اساو      او بي

   :خواند مي

 يـازي چه قيامت است يارب له جهان لي

 

 ه يب تا شهادت همه جا گدا ـش ت كه ز 

 )همان(                                         
 

 : ويد داند و مي او غناي حقيقي را در ترک حاجو مي

 تميييزي از مي لّت فيارس اسيت     لي

 

 تييا ز حاجييت ـي ييتي  گييه،  ناسييت   

 (413)همان:                                   
 

شگفو اساو و کاار    سخو در ،اي بيد  از جوش  مردمان در به دسو آوردن لقمه

 :داند نيازي مي سترگ را مناعو طب  و نمود بي

 لالق را لر سر هر لقمه ز لس سرشکني اسيت 

 

 ـاشتا گرشکنييييي قلعة لايبرشکني است 

 (814)همان:                                   
 

 

 گريزي و عدم تعلّقدـيا -4

باه هماين    ،کمالات معناوي اساو  ترين تعلع آدمي در وصو  به  حسّ دنيا و مافيها مان 

در «ي ةٍخطَّئَد  أسُ کُد   حُبُّ الدُُيّا     » :اند که دليل دوستي دنيا را سرآمدترين خلاها دانسته

هاي ديني و آيات الهي و احاديث معصومين نسبو به عدم دوستي دنيا سفارش و  آموزه
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رَّ ضما نياهث امالاد   سرح ا م ان  ام »تأکيد فراوان شده اسوي رسو  خدا)ص( فرماوده اساو کاه    

هرکا دنياي  را دوسو دارد به آخرت  ضرر و زياان رساانده اساو )ميازان     « تَهَرمآخَبِ

 (919 :9382 ،الح مه

 :داناد  را بر زينناد جهنماي ماي   و زند ي دنيايي  کنندقرآن کريم کساني را که طغيان 

 (31-31)نازعات/  «ٰ  أويالم  ي ّم  هِحِالج  ن  ِيّ  فَالُُّ ّ ةَالْح  رَو آثَ ٰ  غي  م نْ طَف َمشَ»

رسد از توجهاات دنياوي اساو     بيد  بر اين انديشه اسو که هر ذلّتي که بر آدمي مي

 کند تا موجس نجات  رددي پا به ترک هستي سفارش مي
 تر  ه تي كن و از ذلتّ حاجت ليه در  ي 

 

 تا ـمس لاب سؤا  است  نا در ليه در اسييت   

 (831: 6831 ، )ليد                          

 ؛کدة جسم به منزلة نجاات و رشاد و بالناد ي اساو     در انديشة بيد  رستن از کلفو

 چونان که نها  از خاک به درآيد و رشد و طراوت يابدي
 كد  ج يي  لر ييي   كلمت زجهدي كه 

 

ه كه از لاا  لرون ج ت ـها  اسيت    هر داـ

 (818)همان:                                   
 

هاي کاذب که هار دو   هاسو و  اه از نداشته  ونا وني دارد  اه از داشته اقسام غرور

بياد  کاه در قااب معرفاو      آفو در وجود آدمي در رسيدن به معارز و کمالات اسوي

در غزليات پر شورش ايان ن تاه    ،انگيزي دارد به اين ن ته اهميو زيادي داده تصوير د 

 را بايسته  وشزد کرده اسوي
 ه شد ز الات ط قمري و سيرو مرا معاين

 

 كه لااك ياري و  زادگيي هي    وشيند     

 (630)همان:                                              

خسّو و بخيلي نيز از جملة نمودهاي شيلاني در وجود آدمي اسو و ايثاار ي اي از   

هاي صاحبد  و اهل معرفو اسو که ا ر کسي اين صافو را در خاود    هاي انسان نشانه

 ش  نقص اخلاقي اوسوي اشد بينداشته ب

 بيد  بر اين پندار اسو که طب  ممس  و خسيا محل اميد نيسوي
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تـوان لاواست  ليد  كرم از طينت مم ک 

 

 چون لحر له ساحل ـتيراود زگهيير گين     

 (200: 6831ليد ، )                          
 

 :يا

 حيف است لا ساز  نا مغلوب لا تّ زي تن

 

مي تيغ ظمر در هنجه   ييازي چيرا   ات دستييي ـ

 (6000)همان:                                 
 

به هنگام تماهر به داشاتن دانا  باه     ،او اخم و چين صورت را که نمود غرور اسو

 :سرايد  يرد و مي سخره مي

 كند مي  رويي ساده د  از كبر داـد ترش

 

 شود شمشيير را جوهر اينجا چين الرو مي 

 (602 :)همان                              
 

 :داند که از دام تعلع رهاسو بيد  خوي  را چون موجي مي

 همچون موج از تهمت دام تعلقّ فيار ي  

 

 را شک ت رـو چين گرديده اسيت  دامن ما 

 (473)همان:                                   
 

رد چنان اه  نادا  در نگاه بيد  دنيا هيچ اسو و در ظرز خود جز عادم هايچ چيازي   

پا دلداد ي باه هايچ    ؛رود دروي  نيز مي ،شود بازار وارد ميآدمي دروي  در اين روز

 ارزدي چيزي نمي

 عال  اسباب ه تي چون عدم چيزي ـداشت

 

   درويد  مد و دروييد رفيت  يهركه را ديد 

 (467)همان:                                   
 

کناد و رهاايي از تعلقاات دنياوي و      وارد ماي  و هوس هر مصيبتي را بار آدماي   هوا

 :شود هاي آن موجس نجات و رهايي مي هوس

 عنان ز چنو هوس واستان كه لر رخ لحر

 

 هواست لاعيييث شمشير لركشيدن ميوج  

 (487 :6831ليد ، )                         
 

 توجه له ـاتواـان و دستـيري از عاجزان و  زار ـدادن ك ان -2
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تاا   ،فعا  اخلاقي در وجود آدمي توجه به همنوعان باويژه باه ضاعيفان اساو    ي ي از  ا

ا ر کساي شاس باه صابح      :جايي که در کلام معصوم)عليه السلام( چنين آمده اسو که

مسلمان نخواهد بودي در سيرة بزر ان ديان ايان    ،رساند ولي در انديشة مسلمانان نباشد

ف الفضاو  کاه در زماان پياامبر اکارم      پيمان حلا  ؛انديشه و فعل پيوسته بيان شده اسو

 تحقع يافو بر اين انديشه صورت  رفو که ياريگر بيچار ان و ناتوانان باشندي

دارد کاه آزار   هاي جالبي در ايان خصاوص داردي او توصايه ماي     بيد  تصاوير و پيام

 کسي را پيشه م ني

 چون صبح مجو طاقت  زار كيس از ميا  

 

 ز ميا ك  ـي ت كه ما را له در رد ـميس ا  

 (643 همان:)                                   
 

 :يا

 ها كن كه در ملک وفيا  شرمي از  زار د 

 

اموس مروتّ رـو هي  ـشک يتن اسيت      لهر ـ

 (880)همان:                                   
 

او بر اين انديشه اسو که نبايد از سوز اش  شخص ناتوان غافل بود زيرا در نهاياو  

 :خواهد نهاد و  رفتار خواهد کرداثر 

 ادب از سوز اشک عاجزان تـوان گ شت لي

 

  لله در ها اگر لشک ت صحرا  تد است 

 (830)همان:                                   
 

 :يا

 زده را له چش  ك  منـر لييد  سيت   

 

 كه  لروي محبّيت ليه دييد  ـي  اوسيت      

 (457ان: )هم                                  
 

 گويي لااموشي و سنجيده -1

 ويي ي ي از محاسن اخلاقي اساو زيارا پر اويي نتيجاة نداشاتن        ويي و سنجيده کم

 اه تيري را ماند که هم  ويناده و هام    ،تف ر سخن  ويد انديشه اسو و چون آدمي بي

د و کنا  علي)د( از سخني که سنجيده نباشد به تير توصيف ماي  يسازد شنونده را متألّم مي
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بار   :فرماياد  ( و هم ماي 448 :9389، )ميزان الح مه« هام ن س فذُ مَنملام  امکم رثبر» :فرمايد مي

 و  ي کَّاِ» : ردد ها مي ها و زاي  آزرد ي تو باد دوري از پر ويي زيرا موجس بروز لغزش

 (441 :)همان« الکلام ف يّه يکثر الزل  و يو ث المل  ثرةَکَ

ي فراوان توجاه دارد و ابياات فراواناي را در ايان خصاوص      اخلاق ةبيد  به اين ن ت

داناد و بار ايان انديشاه اساو کاه        سروده اسوي او کلام د  را ن وتر از کلام زبان ماي 

 :دارد پر ويي آدمي را از وصو  به تحقيع باز مي

 ق دارد  افلتيگمتـو از معني تحقي

 

 اـدكي لااموش شو تا د  زلان هييدا كنيد   

 (760: 6831)ليد ،                           
 

 :داند او غلبه بر حريفان را از رهگذر خاموشي مي

 لر حريميان از لاموشيييي  البييي    

 

 گيير ـباشييييييد لحييث مييا الييييزام مييا 

 (602)همان:                                   
 

 :هاي روشن اسو و نيز خاموشي صفو د 

 دلي است دار معني روشن لااموشي  يينه

 

 را ـي ت ليد  چاره از هاس ـمييس  يينه  

 (608)همان:                                   
 

 :داند بيد  راحتي را در خاموشي مي

 لاموش ليد  اگر راحت  رزو داري

 

 كه ه ت ك  ـم يي مياـع تدييدن ميوج     

 (206)همان:                                   
 

آياد و احيااي معااني از     ناپيدا باا خاموشاي پيادا ماي    او بر اين باور اسو که جواهر 

 :آيد رهگذر خاموشي به دسو مي

 ليد  احياي معاـي له لاموشي كردم

 

 ـمس سولاته اعجياز م ييحاي د  اسيت    

 (458 :6831ليد ، )                           
 

 :و نهايو اين ه بسياري از مش لات او از طريع خاموشي حل شده اسو
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 ارهيد از اشيک و  ه و سيولاتن  و د شمعِ لاام

 

 ها كه  ساـ  ـکرد زلان لودن چه مشکل لي 

 (773)همان:                                   
 

 تواضع و فروتني -7

هااي وارساته اساو زيارا      تواض  و خشود از صفات عالي انسان و از خصايص انساان 

بر غير تواضا  شايساته     اه ضعف ذاتي بشر که در کلام الهي بدان اشاره شده اسو هيچ

اکبري اسو که جملة آفاا و انفا از اوسوي کالام الهاي صااحس     الله از آننيسوي ت برّ تنها 

خوي باودي، هار آيناه مردماان از      دارد که: اي رسو  ا ر درشو رسالو را چنين خلاب مي

رفتندي ايان خلاع و خصيصاه باياد در وجاود آدماي        جهيدند و به ديگر سوي مي کنارت مي

 (991  عمران/ آ« )و لمو کنُو  غمليظم القملسِ لمانفمضُّوا منَ ح ولَ » يرد و تم ين يابدي جاي

 :داندبيد  تواض  و افتاد ي را سربلندي مي

 افتادگي است سيرمة  واز سركشيان 

 

 در لنيييييد ـالييه ـي ت ـي يتان لورييا   

 (618)همان:                                   
 

 داند:را خاکساري و فروتني مي دار  ي ماند ار و رونعو نيز آسود

 تا شود ليد  له ـامت سکّة  سودگي

 

ين لايد چو ـقد هيا گرفيت     لااك اري در ــ

 (455)همان:                                   
 

 :گيري ـتيجه

قالس غز  بيشتر به معاشقه و مغازله و بيان عواطف اختصااص دارد و کمتار باه ظهاور     

در شعر بيد  غز  در خادمو معاارز انسااني و     ولي ،هاي ادبي ديگر مربوط اسو ودن

اسو تاا ناوعي ادب تعليماي را     کردهاخلاقي قرار  رفته اسوي او در اين قالس کوش  

  هااي دلپاذير و اسالوب    المثال  در حوزة اخلاا و معاارز انسااني القااً نمايادي ارساا      

با در خادمو بياان مساائل اخلاقاي     ش لي زي هاي جالس توجه در اشعار بيد  به معادله

منادان باه ايان     آمده اسوي موضوعات اخلاقي و معرفتي که در ميان صاوفيه و علاقاه  در

ساخو در آثار منثور پيوسته مورد توجه بوده اسو در اشعار بياد  کااملاَّ محال ظهاور     
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 توجاه داشاته اساو او موضاوعات     ييافته اسوي بيد  به مسائل اخلاقي بسايار متناوع  

 ،ساتيزي  ظلام  ،داشاتن مناعاو طبا     ،عدم توجه به دنيا ،تواض  و فروتني :فراواني چون

ت ريم اهل معرفو و بسياري از موضوعات اخلاقاي را   ،دستگيري از مملوم و ستمديده

 در اشعار خود آورده اسوي 

 

 :منالع

 يقر ن كري  -9

باه کوشا     ،يدفي مقاميات شييا الوسيع    التوحيداسرار(ي 9366)يمحمد  منور، ابن -4

 يانتشارات آ اه :تهران ،شفيعي کدکني محمدرضا

 اکبار  علاي  باه تصاحيح   ،دييوان  زلييات  (ي 9386)ي، ميارزا عبادالقادر   دهلوي  بيد -3

 انتشارات نگاهي :تهران ،بهداروند

، به تصحيح سيد ابوالقاسام انجاوي شايرازي،    ديوان اشعار(ي 9369حافظ شيرازي ي) -4

 انتشارات جاويداني

 دانشگاه تهراني و نامه موسسة لغو ،ـامه لغت ،اکبر علي ،خداده -9

 قام:  ،يص سايدحميد حسايني  لخا باه ت  ،ةالحکم  مييزان  (ي 9389)يمحمد ،شهري ري -6

 مؤسسه دارالحديثي

، متارجم ابومنصاور بان    عوارف المعيارف (ي 9386سهروردي، شيخ شهاب الدين ي) -1

 ارات علمي و فرهنگييعبدالمومن اصفهاني، به اهتمام قاسم انصاري، انتش

 ،باه تصاحيح مجتباي ميناوي     ،الا ن ـاصري(ي 9361)يخواجه نصير الادين  ،طوسي -8

 مؤسسه تحقيقات فرهنگيي تهران: ،چاپ چهارم

باه تصاحيح محمدرضاا شافيعي      ،ـامه مصيبت(ي 9386)يفريدالادين  ،علار نيشابوري -1

 انتشارات سخني :تهران ،کدکني
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بااه تصااحيح محمدرضااا شاافيعي  ،ـامهاسييرار(ي 9386)ي ----------------- -92

 انتشارات سخني :تهران ،کدکني

باه تصاحيح    ،مصباح الهدايه و ممتاح الکماييه (ي 9381)ي الدّين محمود عز ،کاشاني -99

 انتشارات زوّاري :تهران ،برز ر خالقي و عفو کرباسيمحمدرضا 

 ت دانشگاه تهرانيانتشارا ،مکارم الا ن(ي 9349)يرضي الدين محمد ،نيشابوري -94
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